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 میرزیورالدّین پادشاه صاحب الحقیقه از محمّد بررسی و تحلیل عین

 

  و مریم محمودي * ها ، احمدرضا یلمه قباد مهرپور
 

 چکیده

ی متدو ّ )صداح    پادشدا   میرزيورالددّين الحقیقه از محمّد  نسخة خطیّ عینمقاله حاضر به بررسی 

نسخة منحصر به  رد اين  .پردازدمی قمریا غانی قرن دوازدهم  گوی، عارف و شاعر  ارسی(1111

پژوهش حاضدر کده بده    . شوددر کتابخانة مرکزی دانشگا  تهران نگهداری می «1115»اثر به شمار  

است که درونمايه و مضمون اصلی  پرسش اين به پاسختحلیلی انجام شد  در پی  –روش توصیفی

الحقیقه، اثری تعلیمی  تاب عین، کدهد نتايج بررسی نشان میت؟ یسالحقیقه چ و محتوايی کتاب عین

 ، درالحقیقه عینموضوع . و عر انی است که بر پاية اخلاق، عر ان نظری و عملی تألیف شد  است

 و عر دا  سدخنان  و احدواتت بیان مقامات عر انی، منازل، مسالک، مهالک، شرايط مريدد و سدالک،   

مؤلدف  های عر انی  کار و انديشهاين اثر نشان دهندۀ ابه طور اخصّ طريقت اويسیه است؛ واولیاء 

و بده  و نثر آن مانند اغل  متون عر دانی سداد     صورت نظم و نثر نگارش شد  است به  که .است

دراين  ، زيرا هدف ویگیردکوتا  و ساد  بهر  می از جملات  میرزيورالدّين. دور از پیچیدگی است

ه، قد امتیازات کتاب عر دانی عدین الحقی  از . و را  رسیدن به آن است مريدان بهکتاب تفهیم حقیقت 

تواند بده عندوان   لاعات جامع و کامل در باب  رقة اويسیه و نقشبنديّه و مشايخ آنان است که میاطّ

 . کتابی مرجع عر انی مورد استفاد  قرارگیرد

 

 . الحقیقه، عر ان عین ،میرزيورالدّيننسخة خطی،  :هاواژه کلید
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 مه مقدّ

تدی آثدار ادبدی و    های معنوی و میراث  رهنگی و تاريخی هدر ملّ رمايهيکی از گرانقدرترين س

. ند  استی به يادگار ماهای خطّقال  نسخه علمی آنان است، که طی اعصار و قرون متمادی و در

ها از دستی سال های ارزشمند که کارنامه دانشمندان، ادباء و نوابغ است؛ پس از گذشت اين گنجینه

 .ه نسلی ديگر منتقل شد  و به دست آيندگان رسید  استبه دستی و از نسلی ب

 قال  ها، آثارادبی بجا ماند  ازگذشتگان، درتهای ارزشمند معنوی ملّاز جمله مفاخرو سرمايه

  رهنگی و میان آثار متون عر انی را نام برد که درتوان ترين اين میراث میاز مهمّ. است یخطّ نسخ

هدای زنددۀ   ترين زبدان اين حیث يکی ازغنی ات  ارسی ازادبیّ. اصی داردخ اهمّیتّجايگا  و  ادبی،

کنون در خزاندة  تا های دور،گذشته نسخ عر انی را از ای پربار و گرانبها ازجهان است که مجموعه

و حظ معنوی  آن بهر  علمی از طوری که امروز  بسیاریه متون گرانبهای خود ذخیر  کرد  است، ب

آن بدر   اين گونه آثار از جهت آشنايی با عر ان ايرانی و اسلامی و جايگدا  و تدأثیر   تاهمّیّ. برندمی

دگان آنهدا را بدر   لیفدات و نويسدن  أايدن ت  نقدش مهدمّ  .  رهنگ ادب  ارسی، بر کسی پوشید  نیست

نظم و نثدر   ۀچنین آثاری در حوز. توان انکار نمودرانی اسلامی نمیگیری و پیشر ت عر ان اي شکل

عر دان و   .هدای نظدم و نثدر  ارسدی دانسدت     سرمايه بررسی است و آنها را بايد از وی وقابل واکا

کلاسیک بده خدود اختصدا      اتويژ  ادبیّ ات  ارسی، بهادبیّ در عظیمی های عر انی جايگا  آموز 

در  .پدردازد  بده ايدن موضدوع مدی     ارسدی  متون ادب  گیری ازچشمحجم داد  است؛ به طوری که 

دادن و  های از اثری که بر اساس عرض به حاصل آوردن نسخه»: اند ح متون گفتهتعريف نقد و تصحی

مدذکور چده از    ةق آن اثر  راهم آمد  باشد، به طوری که  نسخی معتبر و موثّمقابله کردن نسخ خطّ

ای باشدد کده مؤلدف    جهت مفهوم و معنی و چه از بابت لفظ و صورت عین و يا نزديک به نسدخه 

هدای خطدی،   مواريث مکتدوب و بده تعبیدری نسدخه     (11: 1611مايل هروی،)« .عرضه داشته است

در ايدن  . ها است شکو  مذه ، تمدّن و  رهیختگی جوامع و ملتّ نمودها و نمادهای درخشان و با

توان يکی از انواع مهمّ نظم و نثر دانست که در تاريخ زبان و ادب  ارسدی،  بین متون عر انی را می

ترديد متون عر انی يک سبک ارتباطی اسدت کده در گسدترۀ   رهندگ و      بی .ای طوتنی داردسابقه

های علمی و ادبدی اطّلاعدات   در اين نوع متون، علاو  بر جنبه. ای دارد ها جايگا  ويژ ات ملتّادبیّ
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ی  خطّد  ةنسدخ . خوردهای اجتماعی، تاريخی، دينی،  رهنگی و غیر  به چشم می ای در زمینه ارزند 

ه به اينکه اين اثر تاکنون تصدحیح نشدد    با توجّ . های عر انی  قرار داردکتاب ۀر زمرالحقیقه د عین

 .  ی و تحلیل آن بپردازداست، پژوهش حاضر بر آن است تا برای نخستین بار به معرّ
 

 تحقیق ضرورت و اهمیّّت

وان ادبی، تاريخی،  رهنگی و سیاسی با های بسیار دور مشترکات  را از زمان و ا غانستان ايران

اند که در آيینة اشعار شداعران ايراندی    ، عر ا و دانشمندانی بود نويسندگان ا غان. اند يکديگر داشته

تصدحیح و  از سدويی  . هايشان بدود  اسدت   که موا ق مذاق اند کرد تصوّرات ذهنی خود را منعکس 

سدازد،   ن مدا را نمايدان مدی   يی از  رهنگ و تمدّها جلو که  ايناحیای متون علمی و ادبی علاو  بر 

 کتداب  ةنسدخ  .گدذارد  مدی  موضوعات مختلف ادبی را نیز در دسترس ادب دوستان و دانشدجويان 

ه به محتوای نسخه که يک اثر عر انی محسوب می شدود و  و با توجّتک نسخه است   الحقیقه عین

و ضدرورت تصدحیح    اهمّیتّهای خا  آن  ت با ويژگیهمچنین بیانگر نثر  ارسی زبانان ا غان اس

آثار مکتوب گذشته، امدری ضدروری اسدت،    تصحیح و احیاء پس تلاش برای .  آن مسلم می گردد

است که در پويايی و استحکام  رهنگ آن  حفظ آثاریو ادب هر جامعه در گرو  حفظ  رهنگزيرا 

 .اند جامعه، سهم داشته

 پیشینۀ تحقیق

 تنها اثدر . است نشد  يا ت او ۀدربار چندانی آثار و است و کت  ناشناخته ار یع میرزيورالدّين

 . است  الحقیقه عین او، کتاب از ماند  جای به

يک مرد بزرگ، شرح حال و آثدار شدیخ   »در کتاب ( 1661)د ابراهیم خلیل احمد الجامی محمّ

ث خود، به طور مختصر به  که در کابل منتشر شد، در ضمن مباح« ين عارف کابلی انصاریسعدالدّ

کده از جملده عر دای عهدد      (پادشا  صاح  )اين عارف بزرگوار ». پردازدمی میرزيورالدّينمعر ی 

ی کتدابی موسدوم بده    تصنیفات عر انی است من جمله نسخة خطّ صاح  کماتت باطنی و خود و

کتدابی بده نظدر     ديگدر  معر دت اسدت و   ف وکه از آغاز الی انجام متضمن علم تصوّ (الحقیقه عین)

 (05: 1661خلیل احمدالجامی، ). «اينجان  نرسید  است
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آمدد    «غیبدی  شداهد » نوشدتة منظدوم   ، در دستمیرزيورالدّينتزم به ذکر است که زندگی نامة 

 نگهداری پاکستان بخش گنج کتابخانه در 11011 ۀشمار به بیت  6111نسخة مذکور شامل . است

 و چگدونگی  يندزيورالدّمیرمحمّ احوال و زندگی شرح به( ق. ه 1661) «احمد»ف آن مؤلّ. شودمی

 منثدور  کتاب يک از برگر ته کتاب به اذعان احمد، . است پرداخته او سلوک و سیر و روحی لتحوّ

 مطالعده  از پدس  و کندیم  مشاهد  او آرامگا  در ينزيورالدّ مرقد زيارت هنگام وی که است ديگر

 . آورددر می نظم به را ، آنیرزيورالدّينم عر انی مقام ثیرأت تحت و آن
 

 تحقیق روش

بدر   اتیّادب مجموعه ريخصو  ز  و به یعلوم انسان ةطیدر ح قیکه روش تحق  ه به اينتوجّ با

آوری مطالد  بدا اسدتفاد  از روش     جمدع  زید ن قید تحق نياست در ا یا مطالعه و کار کتابخانه یمبنا

 . است یلتحلی –یفیاز نوع توص حاضر قیروش تحق نیهمچن .شدبرداری انجام   یش

 .شودیشامل م را الحقیقه عینی خطّ ةنسخ پژوهش نيا یجامعه آمار
 

 ها یافته بررسی و بحث

  میرزیورالدّین -الف

ين پسدر  د زيورالددّ العار ین والعاشقین میرمحمّ الحق والدين شمس حضرت شیخ المشايخ عالم

 . رسد جیلانی می میرحسین است که نس  وی به  شیخ عبدالقادر

 ز اولاد محمّددددد م دددد  ی بددددود

 

 بددددود مرتضددددی علددددی جگربنددددد 

 (00: 0900احمد، )                          

در کتداب   لاع دقیقدی در دسدت نیسدت و   اطّد  میرزيورالددّين د و شرح زنددگانی  از تاريخ تولّ

 پددر  و دات  از عدد ب داشت نام  اطمه مادرش. ذکر نشد  است مطلبینیز در اين مورد  هالحقیق عین

 امدرار  «لدوگر  برکدی » در کده  حمده الرّ علیه  اضل دمیرمحمّ حضرت ايشان، مادری جدّ ،بزرگوارش

 نبیدر   بده  را امدلاک  تمام نداشت پسری چون و داشت نگه خود تربیت تحت را او نمود می معاش

نداشدت،   ای قده علا چنددان  زمین کار در میرزيورالدّين اامّ. نمود تملیک میرزيورالدّين خود دختری

 تجدارت  بده  بسدیار  مدال  نمود  حاصل اجازت خود ماجد  والد  ازو   ،آمد بخاطر تجارت آرزوی
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وی در آنجدا   کردند اقامت استالف در منزل لاوّ در. شدند بخارا عازم معتقدان و دوستان با برداشته

 را « سدرّ  سقددّ » ينالددّ  میرزيدور   شیخ . کند حمه ديدار میالرّ علیه ينالدّ سیف میر قط  با حضرت

 کده  تدو  ،احدوال  حقیقت از کنم آگا  ترا دلبند  رزند ای : رمودند و سرگوشی خواسته خود نزديک

 تعدالی  سدبحانه  حدق  تدو  بدر  جدذب  و سلوک عجاي  حلاوت و معارف مکاشفات و غیبی اسرار

 میمون قتآنو که هرگا  باشی قايم خود احوال حفظ در رسیدن وعد  تا که بايد  رمايد؛می کرامت

 قدرب  جمدال  مشداهد   بده  گردد، پوشید  کائنات ۀنظار از تو ظاهر چشم و رسدمی تو بر مبارک و

ايدن شدرحی کده از زنددگی     . يداد آری  نیدز  يداران  از گدردد؛  روشدن  تدو  ديددۀ  چدونی بی حضرت

پنج يدا شدش سدال    »هنگامی که  د بلخی است وين محمّالدّ آمد يادآور زندگی جلال میرزيورالدّين

اند به همرا  پدر بده  آنچه نويسندگان احوال او ذکر کرد  ر نداشت هنگام عبور از نیشابور بنابربیشت

ايدن  رزندد را    :پدر او چنین گفت مولوی با ۀدربار رسید  بود عطّار صحبت شیخ  ريدالدّين عطّار

 8 ،1601نیکلسدون،  . ک.ر. )«زود باشد که از نفس گرم آتدش درسدوختگان عدالم زندد     ،گرامی دار

 کداروان  در بخارا در و شدند شريف بخارای ، عازممیرزيورالدّين بعد از اين واقعه حضرت (مهمقدّ

دو  تمددّ   تدا  بودندمی مشغول شرا و بیع شغله ب آنجا در تیمدّ آورد   رود را خود قماش سرايی

 نمودندد؛  مراجعدت  ترکسدتان  را  از کابدل  جاند  ه بد  بعد از بخارا .بودند ستد و داد سال و نیم در

 میرزيورالددّين رسدد بعدد از ايدن مداجرا،     به نظر می. رسیدند اورگنج شهر به تنها و دمجرّ قلندرانه

در خانقاهش واقدع  1111 ةسن در ينزيورالدّمیر. آيدکند و به خدمت عر ان درمیتجارت را رها می

 میرزيورالدّين. گفته استدر زمان حمله سپاهیان نادر شا  ا شار دار انی را وداع  و  کابل در پايمنار

 ايدن  .اسدت  بود  ا غانستان، پاکستان، هند و ايران آن در ۀپیروان طريقت  اويسیه است که گستر از

ک قرندی تمسّد   اويدس  بده  صو یانه، سلوک در که اند خواند  اويسی سب  آن به را عار ان از دسته

نة پیر، ظاهر تن مسین خدود  اف خاصرّ که در سیاست هستند مشايخ اويسی به جذبه و». جويند می

دمنیرعالم، محمّد ) .«اندد  نپرداختده  اندد و  به مردم ظاهر نسداخته  اند والله بگداخته عشق ۀدر آتشکد را

 صدو ی  بدر  بعد، به قرن هشتم قمری  از عنوان اين» که دهد می نشان جامی حمانعبدالرّ( 4: 1601

( 110: 1605جدامی،  . )«کدرد  نمی رویپی و متابعت حاضر شیخ از ظاهر به که شد می اطلاق سالکی

ين تحت تأثیر يدک  د زيورالدّمحمّمیر ل عر انیاست تحوّ آمد  هالحقیق براساس آنچه در کتاب عین
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اندد هرکده بطهدارت    وگفتده ». وطینت پاک اوستخواب آغاز شد  است و اين خواب گويای ذات 

: 1611قشدیری،  ) .«سجود کندرا دستور باشد تا گِرد عرش طواف کند وخدای را  بخسبد جان وی

بدر سدر او   (  )کندد خدود پیدامبر     را درک می ( )حالی  پیامبر در عالم رؤيا در میرزيورالدّين (051

ايدن باورندد کده     ای بدر  عددّ »چه  اگر .رسد عالم رؤيا به منزلت اويسی می او در گذارد و دستار می

مدرس چهاردهی، . )«دهدقرار میواسطه غیری، در تحت تربیت اويسیان را بی ( )حضرت رسول 

عر دای بسدیاری از طريدق    »بلکده   ،نبود  است میرزيورالدّيناين موضوع تنها مختص ( 418: 1611

الددّين ابدوالفتح    طبق روايتی، شیخ رکن همچنین. اندف هدايت شد تصوّ خواب  به طريق عر ان و

را تحت تعلیم و ارشداد خدود قدرار     بیند، میرحسینیين زکريا، بر اثر خوابی که میالدّ بن شیخ صدر

از  (مده مقدّ 11: 1611تهیجی، ) .«شوددر عر ان و تصوف نايل می هدهد تا آنکه به درجات عالیمی

 .خوارق عادت و کرمات بسیاری نقل شد  است میرزيورالدّين
 

 الحقیقه ی عینخ ّ ةنسخ -ب

 شدود خانة دانشگا  تهران نگهداری می، در کتاب«1115»ۀ منحصر به  رد اين اثر به شمار ةنسخ       

اين نسخه بده خدط   . قمری ذکر شد  است1141و تاريخ کتابت آن روز چهارشنبه نهم شعبان سال 

-و درسدال « د مسدعود الودود محمّ»دست کاتبی به نام  بعضاً قرمز، به نستعلیق و با جوهر مشکی و

 مدتن اصدلی آن دارای  . ارش شد  استنگ منثور و منظوم صورت به میرزيورالدّين های پايانی عمر

 «454»اوراق نانوشتة ابتدداء و انتهدای آن، مجموعداً دارای     احتساب حواشی و صفحه که با «618»

 ا ازلحدا  شدد ، امّد    1و1ل و دوم بده ترتید    همچنین در آغاز کتاب برای صفحه اوّ. صفحه است

سطر در هر صدفحه  11دارای  اين اثر. دو صفحه يک شمار  منظور شد  است صفحة سوم برای هر

( 11×14 آن انددازۀ  )( 8x14)سدطر 11 گ،180 تیماج جلد هندی، نستعلیق، کاغذ خطّ با است که

ودوم،  لاوّ صفحة استثنای به صفحه شمارگان و است سطر 11 صفحه، مشتمل بر هر کتابت شد  و

 دسدت  سدخه، ن انتهدايی  و ابتددايی  صفحات در و است شد  ثبت شمار  يک صفحه دو صورته ب

 ايدن  اوراق تمدام  .شدود مدی  ديد  آن گذشته مالکان به مربوط ظاهراً گوناگونی، مُهرهای و هانوشته

 .شودمی ديد  محوشدگی و خوردگینم يا ديدگی آسی  آن در وکمتر است سالم نسخه
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 الحقیقه وجه تسمیه کتاب عین

نقشدبندی  ). «اسدت  ر تده  کار  به سلوکی و متا یزيکی معنای دو به حقیقت اسلامی عر ان در»      

 چیزها موجودات، معنای به حقیقت وجودشناسانه، يا متا یزيکی تلقی در»( 100/ 1: 1110خالدی، 

: دارد مراتبدی  صو یه نظر از نیز حقیقت با سالک نسبت»( 11: 1681اسی، عبّ) .«است امور اوضاع و

 حقیقدت  در شددن   نا «الحقیقه حق» و آن، وجود «الحقیقه عین» است، حقیقت معر ت «الحقیقه علم»

ای دوسدتان،  : حضرت شیخ گفتند»: الحقیقه آمد  است در کتاب عین( 110: 1611انصاری، ) .«است

. «بدس  حاصل را  حقیقت آن است که تو در میدان را  خددا گدم شدوی و تدو نمدانی و او ماندد و       

کتداب  »:  تسمیه کتاب مدی آورد  وجه در آغاز کتاب در میرزيورالدّين( 116: 1111، میرزيورالدّين)

ل حال، دربابت رازحقیقدت  اوّ در .وقتی شد  است کلمه در اين چند. نام هست «عین الحقیقت»را، 

وقتی در ل  آيد،  شد  است که آنچه در₋ صلی علیه وسلم  ₋«رسول الله» دحضرت محمّ اشارت از

عاشدقان   عار دان و  سدالکان و  وزاهددان   صدادقان و  حکايتِ معنی، معلوم شود؛ بر ريز که تابرون

بده   يکان را کارهزارطل  کنند، يکان  رق اين است که ديگران صدهزاردرصد. محبوبان تا طالبان و

پیدرو  اندد و بدی  يا تده  ₋صلی علیده وسدلم   ₋رسول الله دمحبوبان آنهايند که ازمحمّ اسامان رسد، امّ

صفت خدويش   که در ₋راجوانمردان گويند اکه آنه ₋اند بندگی؛ آنها اويسیزهد و بیمرشد و بی بی

  رو توحید در و اندبه، آشکارا کرد را به جز آنها. صفت خداوندی نصی  است آنها را. اندگم شد 

سدلم درخزانده خدود     درسول الله صلی علیه ومعنی اويسی آنست که را  ديگری را محمّ اند ور ته

 (1: 1111، الدّينک میرزيور.ر) .نگا  داشته باشند، برديگری بدهند

 

 کتاب عین الحقیقه نثر

:  مانندد . جملات اغل  کوتا  اسدت . دارای نثر دلنشین، ساد  و مرسل است هالحقیق کتاب عین

ای، عاشدق  صد خروار علم خواند  باشی؛ اگر يک نکته از لوح عشق نخواند : حضرت شیخ گفتند»

رّ  وابستة بشری به عملی، که يدک ذرۀ  اگر يک ذ ی،انیستی؛ اگر صد خروار عمل علم حاصل کرد 

عمل در تست، مپندار که نیست؛ اگر صد خروار اخلا  در تست؛ اگدر يدک مثقدال اخدلا  بدا      

ای اخلا  نیست؛ اگر صد خروار تواضع در تست؛ اگر يک مثقال تواضع بدا    درويشان نیست، ذرّ

ز بدرای ذکرحدق يدک    توسدت؛ اگدرا   عجز در خروار صد درويشان نیست، يک ذر  هم نیست؛ اگر
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نثر عر دانی در اغلد  مدوارد     (68: 1111، میرزيورالدّين. )«نیست تو ای درنیست، ذرّ  تو مثقال در

( 151، 1681 شمیسدا، . )نثر مرسل مخصوصاً در کتد  علمدی وعر دانی رايدج اسدت     ». ساد  است

 و حاتت اين بیان رد را شعر زبان»گیرد، زيرا همچنین او برای بیان مفاهیم عر انی از شعر مدد می

 مصدطلحات  زيدرا  نباشدد،  شدیو   آن تدوان  در و نثدر  شأن در شايد که است خاصیّ قدرت مقامات

 .«بیدان اسدت   ايدن  بدرای  وسدیله  ترين نزديک شعر و است، حال بیان تصوّف در مقامات و حاتت

 .در اين اثر به ندرت از متون عربی استفاد  شد   است  (111-111: 1610 مسگرنژاد،)
 

 شیوۀ بیان

نويسدندۀ کتداب، بده پیدروی از     . استایِ شروع متن ۀ کلیشهگزار ترين عناصر ساختاری،مهمّ زا    

حضدرت شدیخ   »کندد بدا گدزارۀ    ت قصه پردازی در ادبیات  ارسی، غال  قصه هايی که نقل میسنّ

 :ه  رمايیدبه نمونة زير توجّ. کندشروع می« . ...گفتند

هدر دو از دسدتم   : گفدت ای ديدم که مدی شوريد . گذشتمزی در بازار میرو: حضرت شیخ گفت»      

که دو کدام است که از دستت ر ت و يکی کدام است که بدر دسدتت   : گفتم. يکی بردستم رسید. ر ت

ای خوش آن کسی که در دنیا هر سده بدر   . دل ويار از دستم ر ت وحسرت بردستم آمد: رسید؟ گفت

 (11: 1111میرزيورالدّين، . )«ويار، در بر او ودل، بر سر او دست اوست يعنی حسرت در پی او

رسد میرزيورالديّن در شیوۀ تددوين کتداب عدین الحقیقده بده تفسدیر عر دانی کشدف         به نظر می   

رشیدالدّين میبدی نظر داشته است و کتاب را عیناً منطبق با شیوۀ میبدی تنظیم کرد  ( ق.   115)اتسرار

 . شود آغاز می« شیخ ماگفت»های متن کشف اتسرار  با روای در برخی از بخش . است

 

 استشهاد به اشعار 

 ين در بطدن کتداب  الدّ میرزيور.  اغل  متون عر انی رايج است در مثال شاهد وابیات اشعار کاربرد

 .است میرزيورالدّيناشعار متن سرودۀ خود  .ای استشهاد از شعر بهر  می گیردالحقیقه بر عین
 رویممی که دم آن از هاي، يها هاي اي

 هدوي  هدوي  هوي همه هاي، هاي درهاي
 

 بدریم  مدی  کده  تن ازین واي، واي واي اي 
 بدریم  مدی  واي همده  هدوي  هدوي  درهوي

 (02: 0010میرزیورالدّین، )                
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قبل از آنکه شاعر باشد، عارف اسدت و شدعر را وسدیله و بسدتری بدرای انتقدال        میرزيورالدّين    

گوی به شمار آورد، چدون  ط پارسیهیم عر انی به کارمی برد، بايد او را در شمار شاعران متوسّمفا

آمیز  الفا  توهین اشعار او  گاهی از مرز ادب گذشته و.  ه داشته استاو به بیان مفاهیم عر انی توجّ

گستری و بسدط مقدال دارای قددرت و تواندايی     وی در سخن .است  برد خر به کار می چون گاو و

کندیم  کده پیرامدون يدک     در تبلای شعرهايش گا  به مواردی برخورد می. قابل توجهی بود  است

را مقیّدد بده رعايدت قواعدد      مطل  جزيی به تفضیل داد سخن داد ، امّا در عین حال خیلدی خدود  

يرا شعر برای او، ابزاری بدرای بیدان   عروض و قا یه ندانسته است و از عیوب قا یه خالی نیست، ز

 . دهدمعنا و مظرو ی است که معانی معنوی و متعالی مورد نظر خود را در درون آن قرار می
 

 استشهاد به آیات قرآن کریم

عر دا در پدی آن اسدت کده بدرای اهدداف تربیتدی و بده منظدور           همچون سداير ين میرزيورالدّ      

 :زير هایمانند نمونه. در  حوای متن عین الحقیقه بگنجانندثیرگذاری بیشتر، قرآن کريم را أت

. «هدی  راندد و يکدی بدا گندا  پدیش خواندد       اما حق سبحانه و تعالی يکی را از خويشتن بی»       

لکِ ف»عبارت  وق اشار  دارد بده  ( 156: 1111، میرزيورالدّين) ذال   فذا ذ  ا اُ کلله  ُ کشفآ  کَف   ِ فاِ فتِیِِ
لک ا  َ ف  َ ذالِک

ظیم  بخواهدد  کده  هدر  بده  کده  خداسدت  کرامت و  ضل( قرآن نزول و رسالت) اين (26/جمعه) .«الع 

از سدور  زمدر    16همچنین در بیت زير با آوردن آية . نامنتهاست رحمت و  ضل را خدا و دهد می

 .کندامید به رحمت حضرت حق را بیان می

 دارم خبر «الله رحمت من  والأتقن»آن  از       زیور خود به داري تیرگی دم، هر شام چون چرا

 (021: 0010میزیورالدّین، ) 
 

 مایه و مضمون عرفانی  درون

شدناختن و  »لغت به معنی  عر ان وتصوف در طول تاريخ خود به هم آمیخته اند، زيرا عر ان در    

صدفی پدور،   ) «دانستن بعد از نادانی شناختن و»و ( مدخل کلمه: 1661پادشا ، ) «معر ت حق تعالی

 .شودشهود حاصل می طريق کشف و اصطلاح، معر ت قلبی است که از و در( مدخل کلمه: 1600

و مشهور و معروف در میان عموم مردم، آنست که اسدم صدو ی   »و صو ی (  16: 1684انصاری، )
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و سدب  اختصدا     ...بر کسی اطلاق کنند که مترسّم بود به رسم صو یان و متلبّس به زّی ايشدان  

اسم، آن است که اکثر ايشان از قدمای مشايخ، به جهت تقلّل وتزّهد از دنیا و اقتدا  اهل کمال بدين

 ( 8: 1604محمود کاشانی، ). «اندبه انبیاء لباس صوف پوشید 

از بزرگدان و  . مشايخ  وعر دای اويسدیه را برمدی شدمارد     ،الحقیقه در کتاب عین میرزيورالدّين      

اند، عبارت ه آمد  است  وهمگی آنان اويسی قلمداد شد قلحقیا عر ای  معروف که نامشان در عین

ين شدیخ عبددالقادر گیلاندی،    الددّ  ين کبری، میرمحدی الدّ ين نقشبند، نجماويس قرنی، بهاالدّ: است از

 .ار، احمد جام ژند  پیلمنصور حلاج، عبدالخالق غجدوانی، عطّ

صدلی علیده    ₋« رسدول الله » دمحمّد  حلاج، بدو مملکت منصور. وشیخ ولی عطار اويسی بود»      

ين کبری بخشی الدّ شیخ نجم وحدت گشت و آن جوانمرد شد  بود که عطار از .داد  بودند ₋وسلم

معندی سدت، يکدی     اينجدا دو  در ₋وسلم علیه صلی ₋ «الله رسول» دمحمّ. موسی رضا داد  بودند از

ين الددّ  يکی بدر نجدم   و ،بودگويند که بخش حضرت موسی رضا را براحمد جام زند   یل داد  می

گیلانی را برمیان قاسم سلیمانی  الدّين شیخ عبدالقادربخش حضرت غوث اتعظم میرمحی کبری و

 .«...شدندمست می مردم بادۀ وحدت می نوشیدند و داد  بودند که جوانمرد شد  بود که ازروی او،

 (1: 1111، میرزيورالدّين)
   

 و تربیت عرفانی تعلیم

پندد و انددرز، مسدائل اخلاقدی و هنجارهدای اجتمداعی را        ۀت به شیوبیت در عرف و سنّتر       

در حالی که تربیدت عر دانی بده موضدوعات  راتدر از مسدائل       . دهدسرلوحه  اهداف خود قرار می

زيرا سالک از اين مراحل گذشته و با عر ان عملدی، در مقدام   . پردازدعمومی و سطحی اخلاقی می

دهد که به تصدفیه بداطن و تعدالی    بنابر اين اعمال و ر تاری را تعلیم می. استرسیدن به قرب حق 

سازی برای تعدالی بخشدی و شکو اسدازی    زمینه» تربیت عر انی عبارت است از .انجامدروحی می

سازی وی برای پیمدودن مراحدل   های معنوی متربی در چهارچوب شريعت و آماد تنیازها و ظر یّ

 :ه  رمايیدبه دو نمونة زير توجّ( 16: 1616نس ، موسوی)« .سیر و سلوک و شهود حق

ا جدز از  امّد  ای است، همه ازينجا طمدع دولدت کدرد  بودندد،    دنیا خزانه: حضرت شیخ گفت»      

از او؛ آنها که نخواستند، هم  حسرت نبردند که در دنیا، جز از حسرت، مملکتی نیست که کس بَرَد
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خواسدتند، آنهدا کده نخروشدیدند      ندد، آنهدا کده خروشدیدند بیشدتر     بردند؛ آنها که خواستند هم برد

  (18: 1111، میرزيورالدّين. )«يعنی حسرت از همه. خواستند

يعندی از هسدتی   . نیسدتی آن دنیدا   ای دوستان، هستی ايدن دنیاسدت و  : حضرت شیخ گفت»        

اجل بگذراندد؛ کده نده     را برگذر برآخرت رو، اگر امروز نگذری  ردا تو ،شو از دنیابرگذر، نیست 

بدادۀ   پدی مدردان کدوش و    ای، آن کدن در اگدر شدنید   . نه سدرانجام نیسدتی   سرانجام هستی يابی و

 يکی آنکه از دست شوريدگان بداد  نوشدی و   دنیا دوچیز بسیار خوشست؛، شوريدگان نوش که در

سلام، تیغ يکی آنکه در پیش پادشاهان ا محاسنت به خاک آلود  گردد؛ و خروشیدن گیری، روی و

، قواعدد  «اصول تربیت عر دانی  (11: همان. )«محاسنت به خاک وخون آلود  باشد بر کا ران زنی و

شدناختی عر دانی بده     شناختی و هستی شناختی، معر ت ی است که با عنايت به مبانی انسانعام و کلّ

کندد کده    ک دهد تا به سالک کمد هايی پیش روی مربیّ عر انی قرار می آيند و خود روش دست می 

 .مراحل، منازل و مقامات سلوک را طی کرد ، به سرمنزل مقصود برسد
 

 ه و حکایت براي تعلیم مضامین عرفانیاست اده از ق ّ

گويی مورد علاقه و توجّه شاعران و نويسندگان عارف بود  و برای آنان جدذابیّت و کشدش    قصّه

 ی مهددمّ اصددلاح ر تددار محسددوب هددا يکددی از ابددزار بدده همددین دلیددل، قصّدده . خاصددی داشددته اسددت

حکايات صو یه به عنوان بخش مهمّی از ادبیّات عر انی با اهداف گوناگونی در کت  صدو یه   .شودمی

الحقیقده از ايدن جهدت در خدور      عین. ها ترغی  و تعلیم استترين آن شوند که عمد  به کار گر ته می

 :به نمونة زير توجه  رمايید  .بررسی است

به زبان : سگی روزی پیش من ايستاد  بود گفتم از پیش من دور شو ،گفت: ندحضرت شیخ گفت»

تراست و بیشتر درين سؤال  رانی؟ کدام عمل تو از من خوبمرا از پیش خود میعمل حال که به کدام 

بررحمت دوست، جائی که رحمدت اوسدت، عمدل بدر     : در حیرت ماندم، ندائی بر دلم رسید که گفت

 (48: 1111میرزيورالدّين، . )«آيد، چنان شاد شدم که از شادی تا اين دم شادمزبان کس در میان نمی

 

 عین الحقیقه  ویژگی سبکی

قابدل   زبانی ادبی و ،الحقیقه تحت تأثیر سبک رايج زمان خويش از سه سطح  کری کتاب عین

 .بررسی است
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 ویژگی فکري

ازجمله دم، نظر  بیان اصول آن طريقت اويسیه وعر انی وصو یانه اين اثر بازتاب انديشه های 

 گويندد، می صديقان را خود که عاشقان عمر اگر: گفت شیخ حضرت .است ...برقدم، وقوف، ذکر و

 چنددين  کده  هدزاردم  وچندين عمراست الحال، شديم می حال واقف دم، آن ،در شد می نفس يک

 به که دم آن است دم يک آدم بر دنیا حاصلهمچنین؛  (11 :1111 میرزيورالدّين،).کنند طی را مقام

 حدق  آنکده  برای از باشد، همه در گويد «الله» آدم که دم آن آنکه برای از شمرد بايد ،دم اوست ياد

 ( 81:همان .)تهس جا همه

 اسددت دم دو یدد  اندددرجهان مددا عمددر

 

 مددداجرا ز یدددادش کدددن خدددود دل بدددا 

 (00: همان)                                  

 تألیف عربی ابن وجود وحدت انديشة تأثیر تحت اثر اينکند که ی بیان میابیات زير به روشن

 .است شد 

 را مدا  لامکدان  بحدر  آن از ق ره تو مدان

 وشددماییم مددا همدده تحقیددق عددالم در

 آخددددر و اول از همددددانیم مدددداییم

 

 امشدده  جا خویش به حقیقت بحر چو منم 

 نمداییم  جلدوه  یکدی  چدو  ظداهر  عالم در

 مدداییم کدده یممددای همدده آخددر و اول در

 (091 :همان)                                 

 

 هاي زبانی ویژگی

و ( بیندابین  مرسل و)های سبکی نثر  ون آثار متقدمین، برخی از ويژگیچالحقیقه هم کتاب عین

 :را دارد از جمله( خراسانی و عراقی)سبکی نظم، 

 .گويندد مدی  چه که شنو زمین ذکر از آدم ای که : رمودند شیخ حضرت :کاربرد لغات عربی 

 و ملکدوت  و جبدروت  اسدت، ناسدوت   مقدام  چهدار :  رمودند  شیخ سلمةالله حضرت (14: همان)

 مقدام  چهدار  ايدن،  از باشدد،  و آتش باشد باد و باشد و خاک باشد آب که چهار چیز وتهوت، اين

 (111 :همان). است عناصر چهار اين آدم سرشت است، آمد 
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 :«ب» جايه ب «می»کاربرد 
 گدو اي دوست شب و روز خددا را مدی  

 
 جددواي ق ددره بددرو بحرحقیقددت مددی    

 (00: همان)                                  
 بددینمددی پرگهددر گددن  دمددت هددر
 

 بددینمددی سددحر یکددی شددب، تددن بددر 
 (001 :همان)                                 

 هاي ادبي ويژگي

هاا  اوييايه ا ا  و ك تار باه      عرفاني و تفهيم انديشه كتاب عين الحقيقه در پي بيان معاني

هاايي ا    ها و صناعات ادبي توجّه داشته ا  ، امّا با ايان وجاود، در ماتن ا ار، ن وناه     كاربرد آرايه

 :شودصناعات ادبي به شرح  ير ديده مي
 : تلمیح -

 اياا  هاااد  رحماا  آساانا ۀ باا  ساا  مااا

 

 رويا   قا ا   صااح   همه مفلسي ز آري 

 (111 :هما )                                 

 بکاا  کاا  آواز شاا د معناا ي درياااي

 

 مشاا  ه ماا ع ایااا  ساا  از وار منصاا ر 

 (101: هما )                                 

  ما د  حق باقي و فا ي اال  شد لا که تا

 

 ماا   آمادع سالیما ی    دسا   باه  او  گی  تا 

 (109 :هما )                                

 :م ااات  ظی  -

 چ   صدف غ  بارا  قسم  درد دماا  

 صن  آ  زلف دو ما ند به ک  پ يشا  دل

 

 يا  دا اه شا     و  مک  ه گز تمنا ياا در  

 شا   شا ه مَه آ  زلف با ب وع داري زبا  صد

 (101 :هما )                                

  :کنايه -
 جهاا   با  در شسنه ام ع روز  گل  دو چ  

 

 شا              وي ا اه  اي  جغد و با  ز بگذر بلبليع 

 (111 :هما )                                 

 جهاا   در فناادي   خاا   چ  ت ع به زي ر

 

 شادي                     آسما  روح به و شدي  زمی  ت  با 

 (163 :هما )                                   
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 :واج آرايي -

 !گا ا ع هیهاات   س م حدتو زباد   شد

 

 خ يش غ  از داغ  دا  خ دع دل با لاله چ  

 (121 :هما )                                     

 (:پارادوکس)منناقض  ما  -

 خ يشن ع يکبارگي ه اي ا در شدي  گ 

 

 شا ي    ابیناا  جملاهع  تا رخ ز پ د  ب گشا 

 (125: هما )                               

 :تضادّ -
 دا  مي اي  اس  در ت  لامکا ؛ بح  و ت  حبابي

 

 رفناي  زياا   ا در ازلع س د بگذاشني خ د ز 

 (123 :هما )                                       

 ب ساااانی  جهااااا  بااااد و  یاااا  از

 

 پَسااانی  اگااا  چاااه  بلنااادع ماااايی  

 (128 :هما )                                 

 :تشبیه بلیغ -

 ک شمي عحقیق  بح  خدا عآبی  قط ۀ ما

 

 که  یس   یس  حقیق  خط ي بح  پي از 

 (162 :هما )                                 
 :اسنعار  -

 ياار  گ ف  حقیق  روي ز را پ د  چ  

 ايا  ک د  خند  گل چ  اشق ب سنا  در

 

 شادي   باغباا   ماا  کاه  باا   بادع خند  در 

  شادي  ایاا   پاا  از س  حس  لباس در تا

 (165 :هما )                                 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            
  

        1041          تابستان  /        65شماره   /     نوزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  55
 

 گیري نتیجه

پادشدا    میرزيورالددّين د محمّد  اثدر  هالحقیق توان نتیجه گر ت که عیناز مباحث مطرح شد  می

اخلاقدی قدرن دوازدهدم     ات عر انی، تعلیمدی و بجا ماند  ادبیّ ناشناخته و مهمّ آثار صاح  يکی از

آن و  بهتدر   یمعرّ و شناسايی برای توانمی ديگر کهن آثار از بسیاری ندمان هجری قمری است که

 از کتداب  ايدن  زيدرا  داد؛ انجدام  اثدر  ايدن  کامل و جامع جهت بررسی ی درمهمّ اقدامات ف آن مؤلّ

 بددانها،  يدا تن  دسدت  کده  دارد  ردی به منحصر هایويژگی  کری و ادبی زبانی، گوناگون جهات

 آن پوشدیدۀ  و دلنشدین  زوايای و هاجنبه رهگذر اين از تا است، زمینه اين در دقیق کنکاشی نیازمند

 . شود گرجلو  و آشکار بهتر و بیشتر خوانندگان، و خواهندگان برای

قوال  قصید ، مثنوی، ترجیع بند، غدزل و   گوناگون در بیت از اشعار« 1451»اين کتاب شامل 

کده   رسدد ترکیبات ادبی است و به نظدر مدی   نی ومفاهیم ناب عر ا با مضامین و...  ط مخمس،مسمّ

به عندوان اشدعار نويا تده از نگدا       بنابراين شايسته است ين است،تمام اشعار آن سرود  میرزيورالدّ

زمان حیات  های اين نسخه آن است که دره ويژ  قرارگیرد؛ يکی از ويژگیسبکی مورد توجّ ادبی و

دو سال قبل از مرگ وی  نگارش آن به اتمام  ؛يعنی ،«هجری قمری1141»سال  در و میرزيورالدّين

د مسعود نگدارش شدد  اسدت، خدالی از اغدلاط      اين اثر که به قلم  کاتبی به نام محمّ. رسید  است

 .ای  نیستمنطقه همچنین واژگان بومی و نگارشی و لفظی و

کوتدا ، سداخت   کاربرد زبان ساد  وگاهی به ندرت عامیانه، استفاد  از تمثیل وگاهی داسدتان   

 تشدريح عر دانی حقیقدت از ديگدر     تفسدیر و  ات درونی وواژگان وترکیبات نو، به منظور بیان منويّ

ای در يدابیم کده وی اصدطلاحات تداز     ت درمدی های اين اثر ارزشمند است که با اندکی دقّ ويژگی

کار ر تده اسدت؛   اين نسخه واژگان عر انی با گسترۀ  راوانی به  در. ات عر انی خلق کرد  استادبیّ

به همرا  ...  و ،، ذکر،  قر، حق، مست، ذرّ جان ت، می،دل، دم، عشق، محبّ ا اصطلاحاتی همچونامّ

گويدای مشدرب عر دانی     تواندد مدی  ر ته است که اين امر بیشتری به کار اتی از آنها با بسامدمشتقّ

 . اويسیه باشد ويژ ب و میرزيورالدّين

ين الددّ  چون اويس قرندی، شدیخ نجدم    مان خويشزرگداشت متقدّبا ب میرزيورالدّيناين اثر  در

بنددی   بده تقسدیم  ... ين نقشبند وار، بهاءالدّاتعظم شیخ عبدالقادر گیلانی، شیخ ولی عطّ کبری، غوث
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 ،نامدد داند و آنان را اويسی میترين گرو  عر ا را جوانمردان میپردازد و عالیعار ان می سالکان و

ثیر مقام روحدانی  أتحت ت عالم روياء و در ه سالکانی هستند که بدون واسطه ویّبه اعتقاد او اويس و

کتداب   در میرزيورالددّين چده   اگدر  .رسدند به مقام اويسدی مدی   الله تربیت شد  و اولیاء و(  ) رپیامب

 ا عصارۀ  کدری و امّ ،پردازد صو یانه می مفاهیم مختلف عر انی و الحقیقه به بیان موضوعات و عین

است  ارائة اين انديشه حقیقت و پی بیان حق و اين کتاب، در در صو یانه او های عر انی وهانديش

 از آن حقیقدت اسدت و   عوالم، برقدی  همه موجودات و و است ق به خداوندمتعلّ که وجود حقیقی

 و وجدود  وحددت  عر دانی ابدن عربدی در    ةوسیله به انديش بدين حقیقت چیزی جدا از ما نیست و

راز حقیقت به  باب ت است که درققیالحقیقه، سرچشمة ح کتاب  عین زيرا  ؛شودنزديک میموتنا 

 .نگارش درآمد  است
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 مآخذ فه س  منابع و

  امهکناب: الف

 .ق آ  ک ي  -5

دانشاااه پياا    : ، مقدّمه و تصحيح فاط ه ملکي، اصافهان شاهد غیبي، (5544)اح د ، اح د،  -5

 . نور

، مقابلاه و تصاحيح مح ّاد  ارور     طبقات الصا فیه ، (5555)خواجه عبدالله، انصار  هرو ،  -5

 . توس: مولايي، تهران

 . طهور : ، تهرانمبا ي ا فا  و تص ف، (5547)انصار ، قا م،  -7

 .خيّا : ، تهرانف هنگ آ ندراج، (5550)پادشاه، مح ّد،  -0

، تصحيح مح اود  س فحات الا س م  حض ات القد، (5545)جامي، نورالدّين عبدالرحّ ان،  -5

 . خن: عابد ، تهران

يا  ما د بازرشع شا ح حاال و آیاار شای         ، (5550)خليل اح دالجامي، مح ّد ابراهيم،  -4

 . كابل: ، افغانيتانسعدالديّ  اارف کابلي ا صاري

 .ميترا، چاپ دهم: ، تهرانسب  شناسي  ث ، (5545)ش ييا،  يروس،  -4

 .كتابفروشي ا لاميّه: ، تهرانلغ  الع ب مننهي الارب في، (5544)صفي پور، عبدالرحّيم،  -4

: الزّمان فرو انفر، تهران به تصحيح بديع رساله قشی يهع، (5550)قشير  عبدالکريم ابن هوا ن،  -55

 .عل ي و فرهناي

، باه تصاحيح   مفاتیح الااجاز في شا ح گلشا  راز  ، (5545)الدّين مح ّد،  لاهيجي، ش س  -55

 . وّار، چاپ دهم: انمح ّدرضا بر گر خالقي و عف  كربا ي، تهر

هااي  شناساي و شای     م احال  سا ه  ) قد و تصحیح من   ، (5554)، نجيب، مايل هرو   -55

 .ها  ا لامي آ تان قدس رضو ، بنياد پژوهش: مشهد( هاي خطّي فارسي تصحیح  س ه

يقات فار اي اياران و   مركز تحق: ، ا لا  آبادتذک   مشاي   اويسیه، (5545)مح ّدمنير عالم،  -55

 . پاكيتان
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الادّين   ، تصاحيح جالا   اياه فاح الهدايه و مفناح الکبمص، (5547)مح ّود كاشاني، عزالدّين،  -57

 . خن: ه ايي، تهران

، و اقطااب  مشااي   حاال  ش ح و تص ّف در سی ي ،(5555) چهاردهي، نورالدّين، مدرّ ي -50

 .اشراقي :تهران

 عچاپخاناه  ارهر  : ، تهرانکشف الاس ار و ادۀالاب ار، (5554)ل، ميبد ، رشيدالدّين ابوالفض -55
 .چاپ دو 

، 0555، نيخه خطيّ به ش اره ای  الحقیقۀ، (ق.ه5505)، مح ّدپادشاه صاحب، مير يورالدّين -54

 . دانشااه تهران: تهران

: تهاران رينولادالين نيکلياون،   باه تصاحيح   ،  مثن ي م لا ي ، (5544)جلالظالادّين،  ، مولو  -54

 .اميركبير، چاپ چهار 

  

 مقالات -ب

 ش ارة ،مفيد نامة ،«ا نقادي بحثي: هايدگ  و افلاط   حقیق  آم ز » ،(5540)عبّا ي، بابک،  -54

 . 75 -50: ارديبهش ، صص 05

 پانجم،  ، دورةمعاار   ناماه  فصال ، «ال ما ز  تصحیح مثن ي کنز» ،(5554)جليل، ، ميارنژاد -55

 . 500 -507: ، صصتير اوّ ، فروردين و ش ارة

« غیباي  شااهد » مثنا ي  خطّاي   س ۀ ب رسي و مع ّفي» ،(5544)ملکي، فاط ه و ه کاران،  -55

 شا اره   ايزدهم،  ،  اا  7عل اي  (ادب بهار) فار ي نثر و نظم شنا ي  بک تخصّصي ماهنامة

 . 04-550: ، صص05 پياپي هفتم، ش ارة

 ،«يا فاا    یا ت ب يل و روش هاا اهدافع اصا  »، (5545)، درضادمح ّيّنيب،    مو و -55

 .54-55 :، صص55 ياپي، پ5ة، ش ار5 ا   ،يتيترب ها ا لا  و پژوهش

 

 

 


